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 چکیده

اسمت  کتماش شمازده کووو مو،  سمت یفرانسه در قمرن ب اتیادب یآشنانام سندگانیاز نو یآنتوان دو سنت اگزوپر
محممد  1333بمار در سمال  نیاو م یبرا رانیاست  در اترجمه شده ایزنده دن یهابه اکثر زبان ،یاثر و نیترپرخواننده

شمازده کووو مو و خلنمان،  یگوهاوکتاش و از خلال گفت نیبرگرداند  با خواندن ا  کتاش را به زبان فارس نیا  قاض
بمر اصمول مکتم   هیپژوهش با تک نی  ابرد م اسلام پ نید  یهمسو با تعا   اخلاق یهاهیو توص  یخواننده به مفاه

 انیممدارد که ارتناط   سع وست،یفرانسوا « تشابهات بدون ارتناطات» هیو با استفاده از نظر  قیتطن اتیادب ی کایآمر
 یهاافتمهیکند    بررس  اسلام اتیقرآن و روا اتیآن در آ یهاداستان را با معادل نیشده در امطرح   اخلاق  یمفاه

 نیمدر ا یاگزوپمر  اخلاقم یهاهیکه توصم دهد به دست آمده است، نشان م  لیتحل- فیمقا ه که با روش توص نیا
نظافمت و  تیمرعا ،یوون داشمتن برناممه و همدص، صمنور  هر انسان  شخص  قواعد زندگ  در حوز شتریداستان ب

ها و نجمات انسمان یبرا  راه شیبه دننال گشا  یمفاه نیا انیبا ب سندهیاست  نوکرده دایر پو    ظهو  دوست تیاهم
 اتیمقرآن و روا اتیاسلام کاملًا منطنق است و مشابهات آن در آ نیاست که با هدص دها بودهآن  زندگ طیبهنود شرا

 قابل مشاهده است   اسلام
  شازده کووو و ،یسنت اگزوپر ، اخلاق  یمفاه ، اسلام اتیواو ر  قرآن اتیآ ، قیتطن اتیادب: هاکلیدواژه

                                                 
  28/10/1398؛ تاریخ پذیرش:4/5/1398تاریخ دریافت:مقا ه پژوهشي؛ *  
 . نویسنده مسئول 1
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Abstract 

Antoine de Saint-Exupéry is a renowned twentieth-century French author. The Little 

Prince, his most widely read work, has been translated into most of the world's living 

languages. For the first time in Iran, this book was translated into Persian by 

Mohammad Ghazi in 1954. While reading this book and through the dialogues of the 

little prince and the pilot, the reader notices the concepts and moral advice that are 

harmonious with the teachings of Islam. Based on the principles of the American 

School of Comparative Literature and using François Jost's theory of "similarities 

without communication. "this study aims to explore the relationship between the 

moral concepts presented in this story and their counterparts in Quranic verses and 

Islamic traditions. The findings of this article, which adopts a descriptive-analytical 

method, suggest that Exupéry’s moral advice in this story is chiefly concerned with 

the rules of everyday life such as having a plan and purpose, patience, cleanliness, 

importance of friendship, etc. Through these concepts, the author seeks to present a 

way to salvage human beings and improve their living conditions, which is aligned 

with the purpose of Islam and concepts discussed in the Qur'an verses and Islamic 

traditions.  

Keywords: Comparative literature, Quranic verses and Islamic traditions, moral 

concepts, Saint-Exupéry, The Little Prince  
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 مقدمه
( از نویسمندگان مشمهور ادبیمات فرانسمه در قمرن 1900-1944آنتوان ماری روژه دو سنت اگزوپمری  

رغ  احتمرام دور بودنمد، متو مد شمد  علم مذه  که از تعصنات ممذهن  بمهای کاتو یکبیست  در خانواده
زمین، پاینندی وندان  به این اده و های دین مسیح از جمله عشق به خداوند، خانه، خانواگزوپری به ارزش

شد  او از منظر دوستانش فردی بود که به دنیای دیگری تعلق داشت و دنیمای اصول و عقاید در او دیده نم 
وشمداشمت در های ب ادش، فروتنم ، شمجاعت و فمداکاری رسید مادی برایش خیل  کووک به نظر م 

 2اش کنسموئلونویس مشمهور، بما معشموقه، رمان1دو ویلمورن پس از جدای  از  وئیز وجود او متجل  بود 
خاطرات گلا گازدواج کرد  آنتوان اصرار داشت که عقدشان در کلیسا انجام شمود نمه در شمهرداری  کتماش 

نامه آنتوان دو سنت اگزوپمری، او را فمردی همیشمه در تملاش بمرای بهنمود شمرایط انسمان  و ، زندگ ساخ
همای فمردی ایمن ویژگ  معتقد است از این دنیا ویزی را با خود نخواهمد بمرد دست معرف  کرده که گشاده
دهنده این است که گروه وی فردی پاینند به اصول دین مسیحیت ننود، و م  در افکمار و عملمش ایمن نشان

 (  61-8اعتقاد جلوه پیدا کرد  سنت اگزوپری، 
بیست  را به خود اختصماص داد  شمریف ،  عنوان بهترین رمان قرن اثر سنت اگزوپری که شطزدهگکوچولو

زبمان زنمده دنیما  300های فرانسوی زبان است که به بیش از ترین داستانترین و معروص(، از پرخواننده16
(  این کتاش مفاهی  عمیق انسان ، اخلاق  و فلسف  را در سفرهای متعدد Doll, 2013است  ترجمه شده

طلن  همای  کمه صمرفاً بمه مسمائل ممادی و قمدرتبزرگمواجهه با آدمهای دیگر و شازده کووو و به سیارک
است و آن گمل سمرخ  دهد  درواقع شازده کووو و از بسیاری جهات، خود نویسنده اندیشند، نشان م م 

بماره بمه همسمرش که او را با وهار خار ناویز تنها گذاشمته بمود، کنسموئلو اسمت  سمنت اگزوپمری در این
طور که باید از توی   شاید من نتوانسته باش  همواره آن شطزدهگکوچولو ، گل سرخ کتاش میدان»نویسد: م 

کنمد ایمن ای که خواندن این کتاش را بیش از پیش جذاش م (  نکته39 سنت اگزوپری، « تو مواظنت کن 
نهایمت شازده کووو وی داستانش شد و در است که نویسنده در زندگ  حقیق  خود دوار سرنوشت  مشابه 

 ( 47به سفری رفت و هیچ اثری از خود بر جای نگذاشت  همان، 
دانمد و اعتقماد دارد کمه ( اخلاق مداری اگزوپری را به زندگ  شخصم  او مربموط م 60مجد  قائم 

همای نویسمند  هما تخیلهای اگزوپری حاک  از تجربه های شخص  اوست  ایمن رمانروح کل  داستان»
اش را از عما   عینم  و واقمع بیمرون برد و فلسمفهدنیای وجدان و اخلاق به سرم دوست  است که در انسان

                                                 
1 Louise de Vilmorin 
2 Consuelo de Saint Exupery 
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همای دیمن مسمیحیت در او تماثیر از آنجای  که نویسنده در فضای کاتو یک  رشمد یافتمه و آموزه«  کشدم 

یط هایش گوشزد کرده است تا به نوع  بتوانمد بمه بهنمود شمراداشته،  ذا مناحث اخلاق  را در خلال داستان
شود، نشان  از روح پرستش و احترام در آثار اگزوپری نشان  از ایمان دیده م »ها کمک کند  زندگ  انسان

 (  31 سنت اگزوپری، « به انسان که پرتوی از ذات ا ه  است
این مناحث اخلاق  در واقع همان مسائل  هستند که در ادیان ا ه  و به خصوص دین اسلام مشماهده 

ای از عقاید مطابق با واقع و احکام عمل  و اخلاق  که در توان به مجموعهر کل ، دین را م کنی   به طوم 
(  اساسماً کمارکرد تممام  73زاده، رسیدن انسان به کمال و سعادت حقیق  نقش دارند تعریف کرد  حسین

 او وا عزمماید  پیامنران اش را بپیای منسج  است تا بتواند مسیر رشد و تعا  ادیان برای انسان تدوین برنامه
انمد کمه از ا ننیین محمد مصطف   ص(، همه در جهمت ارائمه دسمتورات  آمدهاز حضرت نوح  ع( تا خات 

است  به عنوان مثال دیمن اسملام ه و تنیین آن را بر عهده آنان قرار دادهجان  پروردگار بر پیامنرانش نازل شد
کنند  ادیان پیشین برای بشر ارائه شده، دربردارنده مفاهی  اخلاق ، عنادی، که به عنوان آخرین دین و تکمیل

انتقمال ایمن تربیت ، سیاس ، اجتماع  و    است تا انسان از طریق ا گو قرار دادن پیشوایش به عنوان واسطۀ 
اسمت از ضملا ت رهمای  یافتمه و در راه مفاهی ، بتواند در وارووب  که دین اسملام بمرای او تعریمف کرده

دهمد کمه همدص سعادت گام بردارد  بنابراین جوهر  اصل  وجود انسان را شخصمیت اخلاقم  تشمکیل م 
مل در صمدر تعما ی  و تکما یف سازی است  از این رو تربیت اخلاق  در نظر و عهای انسانشرایع و برنامه

انمد  رهنمر و دین  و در کنار عقاید و شرایع قرار دارد و روایات از جایگاه بلند اخملاق و تربیمت سمخن گفته
 (  10رحیمیان، 
های اخلاق  را همچون پیمامنران ا هم ، اماممان و دیگمر مربیمان گونه که دین اسلام مرب  و اسوههمان

   انسان فرستاده است تا او را از گمراه  خارج کنند و بمه سموی رسمتگاری صا ح برای تربیت، رشد و تعا
کنمد و در نقمش نیمز دننمال م  شطزدهگکوچولواین هدص را اگزوپری در کتاش رهنمون سازند، درواقع مشابه 

 کند  در بخشهایش را در قا   این داستان به مخاطنانش که به ظاهر کودکان هستند، ا قا م مرب ، توصیه
همای دینم  دوم، بحث و بررس  خواهی  کرد که اساساً وه مضمامین  در تفکمر نویسمند  فرانسموی و آموزه

 اند و خاستگاه این تشابهات وه ویست؟مشترک
 

 چارچوب نظری، روش و هدف تحقیق 

های فکری را در اندیشه اگزوپری بما کند تا بتواند شناهتپژوهش حاضر رویکردی تطنیق  را دننال م 
امین اخلاق  آیات و روایات اسلام  مقایسه کند  برای ادبیات تطنیق  بسمته بمه دو مکتم  فرانسموی و مض

http://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85
http://wikiporsesh.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%85
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، ژان 1پردازانم  ومون پمل وان تمیگ است  مکت  فرانسوی با نظریهآمریکای  آن تعاریف مختلف  ارائه شده
دانسمت  براسماس مکتم  ای از تماریخ ادبیمات م ادبیات تطنیقم  را شماخه 3و فرانسوا گویارد 2ماری کاره

های هما و شمناهتفرانسوی هدص، مقایسه یک یا وند اثر ادب  نیست بلکمه مقایسمه، امکمان درک تفماوت
اسمت  از نظمر او  ترین تعریف در مکت  تطنیقم  فرانسمه از آن گویماردآورد  روشنموجود را به ارمغان م 

ر ادبیات تطنیقم  ماننمد کسم  اسمت کمه در ا ملل  است  پژوهشگادبیات تطنیق  تاریخ روابط ادب  بین»
ستدهای فکری و فرهنگ  میمان دو یما ونمد ملمت را نشیند تا تمام دادوسرحد قلمرو زبان مل  به کمین م 

توانمد در حموز  ادبیمات (  اما از منظر مکتم  آمریکمای ، همر متنم  م Guyard, 5«  ثنت و بررس  کند
و همانندی است که همین امر سن  ن مکت  است، مسا ه تشابه وه که مورد توجه ایتطنیق  جای گیرد  آن

های دانش بشری پیوند بخورد  درواقع مکت  آمریکای  راه را بمرای شده است تا ادبیات، با هنر و سایر حوزه
گشاید  فصمل پمنج  های ادب  م مایهها، انواع ادب   ژانر( و مضامین و بنمطا عۀ تطنیق  در زمینۀ نهضت

اسمت  وی نیمز بمه بررسم  هممین موضماعات پرداخته 4فرانسوا یوسترآمدیگباگتدبیط گتطبیقیگتثاگدکتاش 
مایمه، پمردازد  بنمابراین بنمایه یا مضمون بمه شمرح آن م داند که درونزمینه کل  اثر ادب  م مایه را پسبن

(  3 انوشمیروان  و ارفمع، پمردازد مایه به تشریح جزئیات آن م تصویر و روح کل  اثر ادب  است که درون
های  که در ادبیات مل  از اهمیت اساس  برخوردارند، ضمرورتاً از مرزهمای ها و مضمونها و تیپمایهبن»

های منحصربه فرد خود را بمه کلم  از دسمت گذرند؛ هروند در مسیر این فرایند ویژگ زبان  و سیاس  م 
(  نظریمات مختلفم  در 240 یوسمت، « واهنمد شمددهند، اما از رنگ و بموی  جهمان  برخموردار خنم 

-1918د یل فرانسوا یوسمت  های ب وارووش مکت  آمریکای  مطرح است که از آن میان، نظریه شناهت
ای  تما از آمریکا را بمرای بررسم  ایمن پمژوهش برگزیمده 5م (، استاد ادبیات تطنیق  دانشگاه ایلینوی 2001

 سوالات زیر پاسخ دهی :به  طریق آن بتوانی  در طول پژوهش
 وجود دارد؟ شطزدهگکوچولووه مضامین اخلاق  و تربیت  در کتاش   1
با آیات و روایمات اسملام  بمه وشم   شطزدهگکوچولوهای  میان مفاهی  اخلاق  کتاش وه شناهت  2

 خورد؟م 
یمات و مضمامین اخلاقم  آاست که تفکر نویسنده فرانسوی قرن بیسمت  بما وه عوامل  باعث شده  3

 روایات اسلام  مشابهت پیدا کند؟
                                                 

1 Paul Van Tieghem 
2 Jean-Marie Carré 
3 Marius-François Guyard 
4 François Jost 
5 Illinois 
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کنی   آنگاه ذیل بندی موضوع  م را دستهبرای پاسخ به سوالات ذکرشده، ابتدا جملات شازده کووو و 

های آن را در آیات قرآن و روایات دهی  و در تایید مطا   ذکر شده، معادلهر مدخل، مفاهی  را توضیح م 
 اسلام  ارائه خواهی  داد  

  
 یشینۀ تحقیقپ

توان در خلال آثاری که به این مضامین اختصاص دارند، یافت  در صدر این آثار مفاهی  اخلاق  را م  
کنمد  از دیگمر اش این مفاهی  را به مخماطنش ارائمه م گونهقرار دارد که با آیات و روایات داستان قاتنگکایم

اشماره کمرد کمه بما  غارتلحکمگوگدررتلکلام، تلفصطحهنهج، تلبلاغهنهجتوان به آثار شاخص در این زمینه م 
ا سلام، ا گو و روش  تممام و کممال از جننمه آوری احادیث پیامنر، امیرا مومنین و ائمه معصوم علیه جمع

، با توجه به اهمیتش در دنیای ادبیات، شطزدهگکوچولودهند  در مورد اگزوپری و های زندگ  انسان  ارائه م 
 کنی : ی انجام شده که از آن میان تنها به موارد مرتنط با حوزه پژوهش اشاره م های متعددپژوهش

نام برد که در واقع شرح خاطرات و  خطرات گل گساخترین آثار مرتنط با نویسنده، باید از کتاش از مه 
ائم  اخلاق ، سمعیده قم -ونین در حوزه فلسف ه گهای زندگ  نویسنده به قل  همسر اوست فراز و نشی 

اسمت تما بما تحلیمل نگاشته« اخلاق  –بازگشت به حقیقت خویش؛ تحلیل فلسف  »ای با عنوان مجد مقا ه
های داستانش را روشن ساخته و مراحل سلوک دوباره به وطن مایه و شخصیتفلسف  این کتاش بتواند درون

شم  از بیسمت و ششممین خود را که همان حقیقت وی است، آشکار سازد  پژوهش  دیگر که در واقع گزار
سع  در نشمان دادن ارتناطمات فکمری بمین ایمن « مو وی و اگزوپری»نشست نقد آثار ادب  است، با عنوان 

بمه رشمته « نماد و نمادپردازی در شازده کووو مو»ای با عنوان شاعر و نویسنده دارد  ناصر رحیم  نیز مقا ه
اسمت  را بررسم  کرده شطزدهگکوچولاونان در کتاش ها و نماد آتحریر درآورده که در آن هر یک از شخصیت

انمد  امما در های اخیر از جمله مطا عات  است که در زبان فارس  درباره این موضوع صورت گرفتهپژوهش
این مقا ه، نخستین بار است که در زبان فارس  مفاهی  تربیت  و اخلاق  شازده کووو و بما مضمامین آیمات 

 گیرند ویکرد تطنیق  مورد قیاس قرار م قرآن و روایات اسلام  با ر
 

 با آیات و روایات اسلامی شازده کوچولوتطبیق مفاهیم معنوی 

های مختلف  همچمون های  را در موضوعو سخنان ائمه اطهار همیشه دستورات و توصیه قاتنگکایمدر 
های زنمدگ ، مصینتها و قضاوت کردن خود و دیگران، رعایت بهداشت و پاکیزگ ، تحمل در برابر سخت 

های اخلاق  شاهدی   ونین موضموعات  نکوهش خودستای ، داشتن برنامه در زندگ  و از بین بردن رذیلت
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تموان بمه شود که از آن میان م نیز به صورت صریح یا ضمن  دیده م  شطزدهگکوچولودر لابه لای صفحات 
 موارد زیر اشاره کرد: 

 اریداشتن برنامه هدایت و آداب در هر ک .1
ای از قوانین و دستورهای عمل  و اخلاق  است که از طریق پیمامنران و او یمای ا هم  بمه دین مجموعه

کنمد  از ها را تضممین م است  دانستن و رعایت این قموانین، سمعادت انسمانمنظور هدایت بشر ارائه شده
که هر کدام برنامه هدایت  اندزمان خلقت بشر ادیان مختلف  وون مسیحیت، یهود، اسلام و    ظهور کرده

انمد  از مطا عمه آیمات قمرآن نیمز ونمین ها عرضمه کردهخود را از طریق پیشوایانشان در طول زمان به انسان
شود که دین نوع  برنامه هدایت است که از طریق آیمات و روایمات و از خملال قصمص قرآنم  استنناط م 

اسمت   مذا همر و تعا   انسان در اختیمار او قمرار داده مجموعه احکام  را به عنوان برنامه زندگ  برای رشد
انسان  برای تعا   روح  و اخلاق  نیازمند برنامه هدایت  است که در هر مرحله از زنمدگ  خمود از آن در 
جهت خودسازی بهره گیرد  به عنوان مثال در دین اسلام، انسان مومن با ا گمو قمرار دادن پیشموایان دینم  و 

کمه در آیمۀ کند که راه سعادت را برای خود هموار سازد  ونانبعاد مختلف زندگ  سع  م ائمه معصوم در ا
ي هُدًی فَمَنْ تَنِمعَ هُمدَاَ  فَملَا خَموْصل عَلَمیْهِْ  وَلَا هُمْ  »   است: سور  بقره نیز ونین آمده 38 کُْ  مِنِّ ا یَأْتِیَنَّ فَإِمَّ

آمد، پس کسان  که از هدایت  پیروی کنند، نه ترس  بر آنمان هدایت  برای شما  وون از سوی من « یَحْزَنُونَ 
 کملِّ »طا    ع( نقل اسمت کمه: بن اب از عل  است و نه اندوهگین شوند(  در مورد داشتن برنامه هدایت

 ( 1/80 محلات ،هر ویز ادش خاص خود را دارد  رسو  «: أمرٍ أدش
خوری   در بخشم  از مناحث یا پیرامون آن برم  ای به اینه  به گونه شطزدهگکوچولودر جملات کتاش 

وگوی خلنان با شازده کووو و دربار  گوسمفندی را شماهدی  کمه خلنمان تصمویر آن را بمرای او کتاش، گفت
خواهد که گوسفندش را درون جعنه ای قرار دهد و گلمیخ  به او بدهد تما گم  است  خلنان از او م کشیده

عی  ندارد  خانه ممن خیلم  کوومک اسمت     آدم اگمر » گوید: ونین م  نشود  در پاسخ، شازده کووو و
تر شدن در خموانش (  با عمیق12 سنت اگزوپری، « تواند زیاد دور برودراست خودش را بگیرد و برود نم 

توان برداشت کرد که هر مسیری را که انسان بخواهد بپیمایمد یقینماً مسمتلزم دوباره یا وندبار  این جمله م 
 اش است و خارج از آن گمراه خواهد شد  اشتن برنامه و طرح  برای زندگ د

که شازده کووو و و روباه درحال صحنت برای اهلم  کمردن هممدیگر در بخش  دیگر از کتاش، زمان 
آخمر در همر »گویمد: گویند که باید زمان معلوم  داشته باشمد  روبماه م هستند از قرار ملاقات  سخن م 

ویست؟ روباه گفت: ایمن هم  ویمزی اسمت بسمیار « آیین»یین  باشد  شازده کووو و پرسید: ویزی باید آ
های دیگر فمرق پیمدا شود روزی با روزهای دیگر و ساعت  با ساعتشده، ویزی است که باعث م فراموش
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ث "آیین" توان بح(  در این عنارت، علاوه بر اشاره مستقی  به آداش داشتن در هر امری، م 64 همان، « کند

را با مسا ه عنادت روزانه مقایسه نمود  خداوند انسان را اهل  کرده یا به بیان  در او ایجاد علاقه کرده که در 
روز، معشوق به دیدار عاشق برود و عنادتش را به جای بیاورد  این امر در دین منین های معین  از شنانهزمان

حضمرت علم   آورد من متناس  با آن عنادتش را به جای مم اسلام برنامه و آیین  مشخص دارد که بند  مو
تعاهدوا امر ا صلاة وحافظوا علیها واستکثروا » ع( نیز در مورد به جاآوردن نماز در زمان  مخصوص گفته: 

کار گزاردن نماز را برعهده گیرید  نگاهداشت آن را «: منها وتقربوا بها فانها کانت عل  ا مؤمنین کتاباً موقوتاً 
اسمت بمر مومنمان و پذیرید و آن را بسیار به جای آرید و با نماز خود را به خدا نزدیک سازید که نماز نوشتهب

 ( 199ا نلاغه: خ  نهج باید گزارده شود به وقت آن
 اهمیت دوستی و ایجاد علاقه کردن .2

ت و اعتمماد، حا ت آشمنای  تموام بما محنم»از واژه دوست  به معنای « دوست »در فرهنگ انوری  ذیل 
اسمت  در قمرآن نیمز، واژه یماد شده« آمیز و بر پایه همکاری، علاقه و د نستگ  به ویزیحا ت روابط صلح

است که بر تاثیر بسیار دوست  برابر نهاد  واژ  حّ  است؛ از این رو آیات  پیرامون حّ  و دوست  عنوان شده
سیاری از دیدگاه اسلام برای دوست برشممرده های بویژگ  گوید زیاد دوست بر شخصیت انسان سخن م 

توان به ایمان، تقوا، وفای به عهمد و    اشماره کمرد  بمه گفتمۀ اممام صمادق  ع( است که از آن جمله م شده
تواند لایق دوست  باشد کمه از آنچمه در دسمت دارد، از تمو مضمایقه نکنمد، هنگمام نماراحت  و شخص  م 

اش با تو تغییمری ایجماد نکنمد، یافتن او به جاه و مقام در وگونگ  رابطهها تو را تنها نگذارد، دست سخت 
  .ظاهر و باطنش با تو یکسان باشد، زینت تو را زینت خود و زشت  و پلیدی تو را زشت  خود بداند

بری  که او ه  از پرداختن بمه اهمیمت دوسمت غافمل نشمده و در م پ  شطزدهگکوچولوبا مطا عه کتاش 
( در حال توصمیف دوسمت 14است  به عنوان مثال در جای  اگزوپری  ه این موضوع پرداختهسراسر کتاش ب

جمای »خودش که همان شازده کووو و است و از فراق او غمگین است، در مضمون دوسمت  ونمین گفتمه: 
در اینجا شاهدی  که نویسنده به صورت مستقی  بر اهمیت حضور «  تاسف است که دوست فراموش بشود

پایمان  کتماش  کند  در قسمتهای خود این مسا ه را به ما یادآوری م اکید دارد و از خلال د تنگ دوست ت
وجوی وشممۀآب  اسمت، شمازده کووو مو فقمط بمه که خلنان ذخیره آبش به اتمام رسیده و در جستزمان 

یمد: گوگونه م ایناندیشد و تشنگ  و نیازهای جسم  برایش اهمیت  ندارد و در فراق او دوستش، روباه م 
است  ممن بسمیار خوشمحا   از وقدر خوش است که آدم حت  در دمِ مرگ فراموش نکند که دوست  داشته»

( اممام علم   ع( نیمز در اهمیمت و جایگماه دوسمت  گفتمه: 71 همان، « امکه دوست  وون روباه داشتهاین
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پاید: گرفتماری، پشمت سمر، پمس از دوست آنگاه دوست ]حقیق [ است که برادر خود را در سه موقعیت ب»
 ( 134 نهج ا نلاغه، ح « مردن

کنمد، مسما ه اهلم  توجه خواننده را به خود جل  م  شطزدهگکوچولویک  دیگر از مناحث  که در کتاش 
کنمد کمه آن روبماه از او کردن است  شازده کووو و در اداممه گمردش روی زممین بما روبماه  ملاقمات م 

سوا   است که « اهل  کردن یعن  وه؟»ا همیشه برای ه  منحصربه فرد بمانند  اش کند تخواهد اهل م 
(  62 سمنت اگزوپمری، « علاقه ایجماد کمردن»دهد: پرسد و روباه ونین پاسخ م شازده کووو و از او م 

« تو هر وه را اهل  کن  همیشه مسئول آن خواه  بود  تمو مسمئول گمل خمود هسمت »دهد: روباه ادامه م 
إنّ ا لّهَ  تعا   سائلل کُلَّ راعٍ عَمّما »بینی : این توصیه را در سخنان پیامنر اکرم  ص( م (  مشابه 68،  همان

جُلَ عن أهلِ بَیتِهِ  عَهُ حتّ  یَسألَ ا رَّ خداوند متعال از هر سرپرسمت  نسمنت بمه «: استَرعاهُ: أحَفِظَ ذ كَ أمْ ضَیَّ
کند؛ خواه از آن به خوب  سرپرست   نگهداری( ت بازخواست م اساش را به او واگذار کردهآنچه سرپرست 

شممود اش بازخواسممت م کممرده باشممد، خممواه تنمماهش کممرده باشممد  حتمم  از مممرد، دربممار  خممانواده
(  درواقع انسان همیشه طنق این دستورها باید تلاش کند که از مسئو یت خود 148 /5شهری، ری محمدی

 ها علاقه ایجاد کرده، حفاظت کند  ن  که در آندر قنال خانواده، عزیزان و کسا
« گمردمها م من پ  آدم»گوید: در بخش  از کتاش، شازده کووو و در پاسخ به روباه دربار  دوست  م 

تواند این مسا ه را بمه ذهمن متنمادر کنمد کمه مقصمود شمازده ها گشتن م (  در پ  آدم61 سنت اگزوپری، 
که در این باره به کار برده، درواقع به دننمال نموع  همدایت بمرای انسمان  کووو و از تمام  جملات فلسف 

ها در زنمدگ  جو و رفمع مشمکلات انسمانوکه شخصیت اگزوپری نیز همیشه در جسمتگردد، کما اینم 
 است حقیق  خویش بوده

ر اثم مطرمولا و به خصوص موضوع علاقه ایجاد کردن حتم  در فمیل  سمینمای   شطزدهگکوچولوکتاش 
خورد  در ابتدای فیل ، رضا مارمو ک، شخصیت کلیدی و خلافکار داسمتان، کمال تنریزی نیز به وش  م 

بر روی تخت بهداری زندان با فرد روحان  در مورد خسته شدن از محیط زندان، تنهای  و انتقماد از جامعمه 
ه خمود و خمدا، بخشم  از کند  روحان  به منظور تسل  دادن به او و نزدیک کردنش بروحانیت صحنت م 

خرنمد امما ومون هما م جور حاضر آمماده از مغازهها همه ویز را همینآدم»کند: کتاش را برایش قرائت م 
خواه  ممرا اهلم  کمن  دوست  تو اگر دوست م اند ب ها ماندهای نیست که دوست معامله کند آدممغازه

کردن و این ویزی است که این روزها پماک فرامموش پرسید: اهل  کردن یعن  وه؟ گفت یعن  ایجاد علاقه 
 (  19:25̋-20 تنریزی، ́« شده  پرسید: راهش ویست؟ گفت باید صنور باش ، خیل  صنور
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های عمیق که این کتاش به ظاهر برای کودکان نوشته شده است، با مطا عه دقیق آن، به لایهرغ  اینعل 

بری  کمه حتم  در فمیل  یماد شمده نیمز م سخنان ائمه اطهار پ اندرزهای  از جنس معارص دین  و  و و پند
از زبان روحان  سع  دارد بمین رضما مارمو مک و خمدا، کمه بمه او  شطزدهگکوچولوکارگردان با قرائت کتاش 

اعتقادی ندارد، علاقه ایجاد کند و با ظرافت خاص  دستورات دین اسلام را در مورد صنر و ایجاد علاقمه در 
کند  در اواخر فیل  شاهدی  که رضا مارمو ک، در هنگام سخنران  برای زندانیان، ش به او ا قا قا   این کتا

آورد که در ابتدای فیل ، روحان  به او یمادآور با قرار گرفتن در نقش روحان  بدل عیناً جملات  را بر زبان م 
کمه دسمتش بمه عنموان ه پمس از اینای کشده بود و اعلام کرد که با صنوری پیشه کردن، اهل  شده، به گونه

 کند  شود، پلیس به د یل تغییر قابل توجه او، از دستنند زدن به دستانش خودداری م روحان  تقلن  رو م 
یشه .3  کن کردن بدیر

گمردد   مذا ریشه در  غت به معنای اصل، بیخ و بنیاد است و در هر ویزی سن  حفمظ و تمداوم آن م 
گمردد  رفمتن آن م  شود، ریشه سسمت هم  سمن  از بمینموج  حفظ گیاه م  گونه که ریشۀ محک همان

اند؛ دستۀ اول سن  حفظ او و دستۀ دوم موج  هلاکتش  از این رو قرآن گونهاعمال نیک و بد انسان نیز این
إِنْ أَسَأْتُْ  فَلَ »سور  اسراء گفته:  7در آیۀ  نْفُسِکُْ  وَ

َ
اگر نیک  کنید بمه خمود نیکم  «   هَاإِنْ أَحْسَنْتُْ  أَحْسَنْتُْ  لِِ

( نیمز مقصمود راوی داسمتان از بیمان 16  شطزدهگکوچولاواید(  در اید و اگر بدی کنید به خود بدی کردهکرده
ها، گیاه خوش و گیاه بد وجود داشت  در نتیجه، درواقع روی سیار  شازده کووو و، مثل همۀ سیاره»عنارت 

کند این است که اگر انسان بدی بکارد بدی درو م « و از دانه بد گیاه بدرویید از تخ  خوش گیاه خوش م 
 بیند  و اگر خوب  کند عین آن را م 

گوی خلنان و شازده کووو و در ممورد خموردن درختمان ودر بخش پنج  کتاش سنت اگزوپری به گفت
کردند سمن  از حد رشد م  بائوباش به وسیله گوسفند وی اشاره شده است، زیرا درختان بائوباش اگر بیش

کمه ایمن درختمان هنموز نهمال شدند  از این رو پسرک مو طلای  اصرار داشت که زمان نابودی سیاره او م 
کن کمردن را ها را بخورد  شازده کووو مو اهمیمت ایمن ریشمهاند، گوسفندش آنهستند و رشد زیادی نکرده

توان آن را به هوای خود رها کرد ش یا گل سرخ باشد م حال اگر این ساقه  طیف از تر»کند: ونین بازگو م 
(  درختان بائوباش را 17 همان، « کن شودکه شناخته شد باید ریشهتا بروید  و   اگر گیاه بدی باشد همین

های های نکوهیده در نظر گرفت که تخ  آن در خانه دل هر کس  هست  این دانهتوان رمزی از خصلتم 
کشند  پمس هممواره بایمد دل و جمان را از ریشمه وجود فرد ریشه بدوانند او را به تناه  م  شر و پلید اگر در

آدم اگمر گماه  کمار اممروز را بمه فمردا »گویمد: (  او در اداممه م 47ها پاکیزه ساخت  رحیم ، گرفتن آن
 سمنت  «هما باشمد آن وقمت مصمینت  اسمتکن کمردن بائوباشانداخت عین  ندارد و   اگر این کار ریشه
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که بمه درختم  بمزرگ و بینی  که اصرار شازده کووو و بر خوردن نهال قنل از این(  در واقع م 18اگزوپری، 
ای است که هنوز در وجود ما نهادینه کن کردن اعمال و افکار بد از  حظهمصینت  تندیل شود، همانند ریشه

بردن درختمان بائوبماش بمه  وقت همانند از بیناند و اگر این اعمال در فطرت و ذات ما ریشه بگیرند آننشده
 شوند  بزرگ تندیل م  مصینت 

 توصیه به نظافت و پاکیزگی .4
عماری بمودن از آ مودگ ، پماکیزگ  و »به معنای «( نظافت»کلمه نظافت در فرهنگ سخن انوری  ذیل 

رده، موضموع نظافمت و است  یک  از دستورات  که دین اسلام بمه وفمور بمه آن اشماره کمآورده شده« تمیزی
پاکیزگ  است که دربردارنده نکات عمیق و ظریف  در مورد بهداشت فردی و اجتمماع  اسمت و عممل بمه 

ان الاسملام نظیمف »از ایمن رو پیمامنر اکمرم در ممورد پماکیزگ  گفتمه:  ها متضمن سلامت  انسان است آن
ما نیز پاکیزه باشید که هرکس پاکیزه نیست به است، شاسلام پاکیزه«: فتنظفوا؛ فانه لا یدخل ا جنة إلا نظیف

 (  98رود  شیروان ، بهشت نم 
که شازده کووو و بمه پماک کمردن امر نظافت فردی و اجتماع  را نیز، زمان بهگگاهمیت دادن و رسیدگ 

رایش ها از کار آآدم وقت  صنح»شود که باره یادآور م کنی   او در اینسیاره خود مشغول است، مشاهده م 
(  درواقع برداشت ما از 18شود باید به دقت به پاک کردن سیاره خود بپردازد  سنت اگزوپری، خود فارغ م 
تواند این باشد که آرایش فردی که شازده کووو و بدان اشاره کرده همان نظافت فردی است که این جمله م 

ناخن، شانه زدن مو، مسواک زدن و    توصیه کمرده و پماک کمردن سمیاره بمه اسلام با استحمام، کوتاه کردن 
است  ا نته اسلام علاوه بر بهداشت جسم ، بمه بهداشمت روح نیمز منظور رسیدگ  و حفظ نظافت جامعه 

قائل است؛ به عنوان مثال با تفکر در مورد خود، دوری از دروغ و تهمت و     که همه اینها نیز آفات  را برای 
اد  شازده کووو و نیز منظورش را صریحاً از این مسا ه بیان توان پرورش دآوردند(، روح را م روح به بار م 

توان استنناط کرد که آدم  اگر ابتدا به نظافت خویش، خواه جسم  خواه روح ، بپردازد است، اما م نکرده
های  است که با مراقنمت از از فرد فرد انسان تواند به نظافت جامعه اقدام کند؛ زیرا جامعه متشکلگاه م آن

رسی  دهند  بنا براین از قیاس این دو مسا ه به این نتیجه م خود در تمام ابعاد، جامعه سا م  را تشکیل م 
کنند  ارجحیت پاکیزگ  فردی بمر جمعم  و در نهایمت که ه  دین اسلام و ه  تفکر نویسنده فرانسوی ا قا

از امام هادی  ع( به نقل از امام صادق  ع( در اهمیمت نظافمت فمردی و اجتمماع   پاکیزگ  اجتماع است 
وَجَملَّ اِذا اَنْعَمَ  »روایت شده است که:  ناؤسَ فَاِنَّ ا لّمهَ عَزَّ یَکْرَهُ ا نُؤْسَ وَا تَّ جْمیلَ وَ اِنَّ ا لّهَ  یُحِ ُّ اْ جَمالَ وَا تَّ

فُ ثَوبه عَل  عَنْدٍ نِعْمَةً اَحَ َّ اَنْ یَری عَلَیْ  مصُ دارَهُ هِ اَثـَرَها  قیلَ: وَکَیْفَ ذِ كَ؟ قالَ: یُنَظِّ ُ  ریحَمهُ وَیُجَصِّ یُطَیِّ وَ
زْقِ  یَزیدُ فِ  ا رِّ مْسِ یَنْفِ  اْ فَقْرَ وَ راجَ قَنْلَ مَغیِ  ا شَّ یَکْنِسُ أفْنیَتَهُ حَتّ  اِنَّ ا سِّ همانا خداوند والا زینای  و «: وَ
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دهمد، دوسمت ای م قر و فقرنمای  را خوش ندارد  آنگاه که خداوند نعمت  به بنمدهزینت را خوش دارد و ف

کنمد و خمود را دارد که اثر آن را بر او بنیند  گفته شد: وگونه اثر آن را آشکار کند؟ گفت:  ناسش را تمیز م 
پیش از غمروش  زند، حت  برافروختن وراغکند و آن را جارو م اش را گچکاری م سازد و خانهخوشنو م 

 ( 1/275افزاید  طوس ، برد و بر روزی م سازد و از بین م خورشید فقر را دور م 
 قضاوت خود و دیگری .5

در آیات و روایات اسلام  منحث قضاوت بمه دو  قضاوت در  غت به معنای داوری و اظهارنظر است 
شمود کمه ممورد قیامت اطلاق م است: یک  به قضاوت خداوند در صحرای محشر و روز شکل عنوان شده

نظر ما نیست و دیگری اظهار نظر در مورد خودمان و دیگمران اسمت کمه ممراد مما در ایمن پمژوهش اسمت  
کنی   بمه است که در اینجا به ذکر وند مورد اکتفا م احادیث بسیاری از ائمۀ معصوم در این زمینه بیان شده

حاسنوا انفسک  قنل ان تحاسنوا و زنموا »ن خود گفت: عنوان مثال رسول خدا  ص( در اهمیت قضاوت کرد
که  دیگمران و در جمای حسابرس  کنید از نفس خویش پیش از آن«: قنل ان توزنوا و تجهزوا  لعرض ا کنر

 /2محلات ، کمه دیگمران بسمنجند  رسمو  ها را بسنجید پمیش از آندیگر( به حساش آنها برسند و وضع آن
503-504  ) 

در او ین سفر خود به سیارک  با پادشاه مستندی آشنا شده بود کمه کمارش فقمط صمدور شازده کووو و 
فرمان بود  وی تصمی  گرفته بود سیاره او را ترک کند  اما پادشاه کمه از وجمود یمک رعیمت در سمیاره خمود 

ای شمازده مغرور شده بود، از او خواست تا به عنوان وزیر دادگستری در این سیاره خدمت کند  این دستور بر
پمس تمو »ها را محاکمه کند  ذا پادشاه به او ونین گفت: کووو و عجی  جلوه کرد، زیرا کس  ننود که او آن

تر است  خودت را محاکمه خواه  کرد  این دشوارترین کار است  محاکمه خود از محاکمه دیگران مشکل
(  ایمن سمخن 35ت اگزوپمری،  سمن« تو اگر توانست  درباره خود درست قضاوت کن  قاض  واقع  هست 

کس  کمه بمه حسماش خمود  »پادشاه در مورد اهمیت قضاوت کردن خود دقیقا با این گفتۀ امام عل   ع( که 
های خود واقف گردد و به گناهان خود احاطه یابد و در نتیجه از خداونمد درخواسمت عفمو و برسد بر عی 

( منطنمق اسمت  504 /2محلات ،  رسمو   «های خود را اصملاح نمایمدبخشش گناهان خود کند و عی 
درواقع ه  در جملات کتاش و ه  در حدیث ذکر شده به بیان سخت  قضاوت در مورد خود پرداختمه شمده 

  گردد است که اگر به درست  انجام شود، باعث اصلاح فرد م 
توصمیف اش را بمرای خلنمان در بخش  دیگری از داستان، شازده کووو و وجود گمل سمرخ  در سمیاره

نا د  اما شازده کووو مو کند که آن گل به طور مداوم از ترس ونگال بنر و وزش نسی  برای صاحنش م م 
اسمت، صمرفاً در اش را معطمر ساختهکه وجود آن گمل سمیارهکه به زینای  گلش توجه کند یا به اینبدون آن
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خمود از قضماوت در ممورد گمل  ها گموش داد  وی بمرای ملاممتکند که نناید به حرص گلذهنش مرور م 
بایست دربمار  او از روی کمردارش توانست  بفهم     م ها هیچ نم من آن وقت»گوید: سرخش ونین م 

(  دربار  منحث قضاوتِ دیگری، شماهد بیانمات  از 27 سنت اگزوپری، « قضاوت کن  نه از روی گفتارش
ادرش در امر دین استوار است و در راه راسمت قمرار کس که بداند برای مردم، آن»امیرا مومنین  ع( هستی : 

انمدازد، و م  بمه همدص دارد، نناید سخن بیهود  مردم را در حق او بشنود  بدانید که تیرانداز گماه  تیمر م 
رود، و خداونمد شمنوا و اثر نماند، و   باطلِ آن از بین مم که سخن ]هر وه باشد[ ب خورد، و حال آننم 

میان حق و باطل تنها به اندازه وهار انگشت فاصله است  در این هنگام کسم  پرسمید:  شاهد است  بدانید
معنای این سخن ویست؟ آن حضرت انگشتان خود را جمع کرد و آن را میان گوش و وشم  خمود نهماد، و 

 (  141 نهج ا نلاغه: خ « فرمود: باطل آن است که بگوی  شنیدم، و حق آن است که بگوی  دیدم
های اخلاق  است که بین تفکمر اسملام  و دهد اشتراک پلاین منحث را بیشتر مه  جلوه م آنچه که 

ها با هر منش و تفکری و با هر دین و آیینم  خمود را رسد که انسانشود  به نظر م تفکر اگزوپری هویدا م 
باشد، اما اصل آن به دانند که ممکن است در هر تفکری به بیان  متفاوت آمده ملزم به رعایت اخلاقیات  م 

 گردد یک نقطه واحد  که همانا رعایت مسائل اخلاق  است( بازم 
 توصیه به صبر و شکیبایی .6

تماب  قمرار داده ( واژه صنر در مقابل جزع و ب 442تا یف محمد نراق    علمگتخلاقگتسلامیدر کتاش 
( از Larousse, 775فرهنگ لاروس  است که در  Patienceاست  معادل فرانسوی این واژه نیز کلمه شده

منین  قاآنگکایماست  بسیاری از آیات ، تعنیر شده1نشیندویزی م  که با آرامش به انتظارآن به ویژگ  کس 
مذِینَ آمَنُموا » است: سور  زمر آمده 10فضیلت صنر و شکینای  هستند  به عنوان مثال، در آیۀ  قُلْ یَما عِنَمادِ ا َّ

کُْ   قُوا رَبَّ ابِرُونَ أَجْرَهُْ  بِ  اتَّ مَا یُوَفَّ  ا صَّ هِ وَاسِعَةل إِنَّ نْیَا حَسَنَةل وَأَرْضُ ا لَّ ذِینَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ا دُّ « غَیْرِ حِسَماشٍ ِ لَّ
انمد، که در این دنیا اعمال شایسته انجام داده بگو: ای بندگان مومن   از پروردگارتان پروا کنید  برای کسان 

است  فقط شکینایان پاداششمان را کاممل و بمدون حسماش دریافمت است و زمین خدا گسترده پاداش نیک 
 کرد(  خواهند

هایش را تمیمز فشمانکنمد، آتشکه به سیاره خود سرکشم  م بار، زمان شازده کووو و نیز برای آخرین 
ت بمه سمیاره خمودش را کند  گوی  دیگمر تصممی  بازگشمرسته را از ریشه م های نوکرده و آخرین بائوباش

زند تا به او آش بدهد، اما گل سرخ که از دوری او غمگمین ندارد  او برای خداحافظ  به گل سرخش سرم 
که وطور از خودش مراقنت خواهد کرد به گیرد، در پاسخ به ایناست و دیگر بهانه تجیر و ونگال بنر را نم 
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آشنا شوم ناوار باید وجود دو سه کرم درخمت را تحممل  من اگر بخواه  با پروانه»گوید: شازده کووو و م 

بینی  همدص گمل سمرخ از بیمان ایمن (  در اینجا مم 30 سنت اگزوپری، « کن   گویا پروانه خیل  زیناست
است  نیز بدان اشاره شده قاآنای که در بسیاری از آیات جمله ویزی جز پاداش در برابر صنر نیست  مسا ه

تَیْنِ بِمَا صَنَرُوا»فرمایند: سور  قصص خداوند م  54 به عنوان مثال در آیۀ  اینان به « أُوَ ئِكَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُْ  مَرَّ
ذره دهند(  صنر فضیلت  اسمت کمه ذره[ کردند، دوبار پادششان م قاآنعلت صنری که ]بر ایمان و عمل به 

شود، امما ثممر  های فراوان  م نجشود و درست است که انسان در طول آن متحمل رباعث پختگ  فرد م 
آن شکوفای  معرفت فرد از خود و پروردگارش و پختگ  و کمال اوست  از این رو پماداش وعمده داده شمده 

 کند  تر م ها را برای انسان شیرینتحمل رنج
 منطق حاکم بر دستور .7

کند تا تصویر مک م ونین به ما کعقل نیروی تشخیص خوب  از بدی و درست  از نادرست  است  ه 
های فردی در مسیر اهداص خود به دسمت بیماوری   از ایمن جهمت تر و نزدیک به واقعیت از توانای عقلان 

های بسمیاری اسمت  قمرآن، دعوت به تفکر و تعقل در آیات قرآن  و دستورات ا ه  مشمهود و دارای نمونمه
و احکام منطق ، انسان را به سوی سعادت رهنمون  معجزه پیامنر، به عنوان کتاش هدایت بشر با ارائه برنامه

سازد  اساساً تمام  این دستورات و رهنمودها منتن  بر قو  تعقل یا بمه اصمطلاح منطقم  هسمتند  همیچ م 
توان یافت که از این مسا ه سرباز زند  کتاش خداوند به عنوان ا گوی  جهمت نم  قاآنگکایمدستوری را در 

اسمت جای کتاش سع  کردهتر، در جایارائه رهنمودهای  برای نیل به زیست  شایستهها و زندگ  بهتر انسان
ای شمفابخش و همدایتگر بمرای کننده در کنار بیان  فصیح و شیوا، نسخهتا با کمک منطق و ارائه دلایل قانع

هُ نَفْسًما إِلَاّ لَا یُ »خوانی : سور  بقره م  286ها ارائه دهد  در آیۀ تمام  ادوار و اعصار زیست انسان فُ ا لَّ کَلِّ
کند(  بما توجمه بمه معنمای ایمن آیمه متوجمه اش تکلیف نم کس را جز به انداز  توانای  خدا هیچ« وُسْعَهَا

 ها در حد وسع و تواناییشان انتظار دارد  شوی  که خداوند از انسانم 
شود که گوی  فمرامین عاقلانمه صمادر شازده کووو و نیز در بازدید از سیار  اول با پادشاه  روبه رو م 

که مستند است، تمایل دارد تمام اوامرش به اجرا درآیمد  او بمه شمازده کووو مو در ممورد کند و ازآنجای م 
اگر من به یک  از سرداران فرمان بده  که پرند  دریای  شود و او اطلاعمت »گوید: اش م نحو  فرمانروای 

باید از هرکس ویزی »افزاید: ( و در ادامه م 32 سنت اگزوپری، « من استنکند گناه از او نیست بلکه از 
خواست که از عهده آن برآید  قدرت قنل از هر ویزی باید متک  بر عقل باشد  اگر تو به ملت خمود فرممان 
بده  که همه خود را به دریا بیاندازند انقلاش خواهند کرد  من حق دارم که از همه اطاعت بخواه ، ومون 

  .(34 همان، « استهای من عاقلانه فرمان
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یا هشام: إن ا عاقل ا لنی  »حدیث  از امام موس  کاظ   ع( خطاش به هشام نیز منین این بحث است: 
ای هشام  عاقل خردمند کس  است که ویزی را که طاقت آن را ندارد و از عهمده «: من ترك ما لا طاقة  ه به

(   ذا اندیشه و تدبیر را به عنوان ارکمان اصمل  در ارائمه و اشماعۀ دیمن 399 ،شعنهآید رها کند  ابنآن برنم 
بین  خود را به مخاط  عرضه که بتواند جهانشوی  که نویسنده نیز برای آنشناسی   همچنین متوجه م م 

 است  گیری بگذارد از قو  عقل و منطق مدد جستهکند و در نگاه وی تاثیر وش 
 نکوهش خودستایی .8

 علمگتخلاقگتسالامیاز منظر اسلام، خودبین  از صفات نکوهیده و ناپسند است  خودستای  در کتاش 
تزکیه نفس  خودستای ( یعن  نف  نقایص از خود و اثنات کمالات برای »( ونین تعریف شده است: 170 

انسمان را خود، و آن از نتایج عج  و خودپسندی است  و زشت  آن آشکار است، زیمرا کسم  کمه حقیقمت 
شازده کووو و «  گشایدداند که قصور و نقصان لازم ذات اوست و دیگر زبان به مدح خود نم شناخت، م 

آید، کلاه از سر کند که هر بار با دست زدن وی به وجد م در بازدید از سیار  دوم به خودپسندی برخورد م 
کند و از سربچه موطلای  بسیار عجی  جلوه م گیرد  این حرکت برای پدارد و سلام دادن را از سر م برم 
شنود  در این پرسد که وه کاری باید انجام دهد تا کلاه از سرش بیافتد؟ اما خودپسند حرص او را نم او م 

خودپسندان به جز وصف خود هرگمز »برد: قسمت نویسنده برای وصف خودپسندی این جمله را به کار م 
بپرهیمز »( آمده اسمت: 53 ن  تلبلاغهنهج(  در تایید این جمله در 37ی،  سنت اگزوپر« شنوندویزی نم 

که خود را در عظمت با خداوند برابر داری، و در جنروت خود را شمنیه او سمازی، زیمرا خداونمد همر از این
های حقارت، نمادان  همان طور که از نظر اسلام ویژگ «  کندمقدار م جناری را خوار و هر متکنری را ب 

کنمد  از همای  را بمرای خودپسمندان برجسمته م و    برای خودستای  برشمرده شمده، نویسمنده نیمز ویژگ 
های  که صراحتاً ه  در نگاه نویسنده و ه  در روایات دین  به آن اشاره شده تاکیمد بمر واژه بارزترین ویژگ 

  بندد نسنت به خود م نشنیدن است، زیرا فرد راه ورود به هر عل  و آگاه  و یا حت  نقدی را 
  گراییکمال .9

گرای  انسان اشماره دارد  یکم  از آن مفماهی ، ، مفاهی  فراوان  وجود دارد که به نیاز کمالقاآنگکایمدر 
سمور  فماطر آممده  15(  در آیمۀ 6صفت، پور و نیکو رسیدن به غنای اکتساب  است  عل « فقر ذات »واژه 

اسُ »است:  هَا ا نَّ هُ هُوَ اْ غَنِيُّ اْ حَمِیدُ یَا أَیُّ هِ وَا لَّ  ای مردم، شمایید نیازمنمدان بمه خمدا، و « أَنْتُُ  اْ فُقَرَاءُ إَِ   ا لَّ
 گردد  گرای  به عنوان نیاز فطری در انسان مطرح م نیاز و ستوده است(  از این رو کمالفقط خدا ب 

با روباه را شاهدی  که روبماه بمرای دوسمت وگوی وی نیز گفت شطزدهگکوچولودر بخش انتهای  داستان 
های متعمدد بمه معنمای اش کند  شازده کووو و که بعد از پرسمشخواهد که اهل شدن با پسربچه از او م 
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آورد که برد، ناگهان دوستِ گل سرخش را به یاد م م است، پ « ایجاد علاقه کردن»اهل  کردن که همان 

اش کند  روباه کمه همیشمه زنمدگ اش را توصیف م است و در ادامه سیارهاو ین بار آن گل او را اهل  کرده
حمال سموالات  ها پِ  شکار او بودنمد، در همینها و انساناش به دننال شکار مرغیکنواخت بوده و در سیاره

او بمه  پرسد که پاسخاز شازده کووو و م  شوند؟ها شکار م وون آیا در سیاره تو صیاد وجود دارد؟ آیا مرغ
 سمنت اگزوپمری، « عی  نیسمتحیف که هیچ ویز ب »گوید: این سوالات منف  است  روباه در ادامه م 

ای ملاقات کرده که از سیاره جدیدی آمده و تمایل دارد به وسیله آن که با پسربچه(  درواقع، روباه از این62
گماه م که از فقدان مرغ و شکار صیادان در آنپسربچه اهل  شود، هنگام  گونمه شمود، احساسمش اینجما آ

 عین  در این دنیا وجود ندارد  است که هیچ ویز کامل و ب 
کنی  که از پر و خا   شدن قطارها و در بخش دیگری، برخورد سوزننان و شازده کووو و را مشاهده م 

نیسمتند کمه ممدام  ها از جایشان راض پرسد: مگر انسانو از سوزننان م  ها متعج  استآمد انسانورفت
« آدم همیچ وقمت از جمای  کمه هسمت راضم  نیسمت»گوید: سوزننان در پاسخ به او م  کنند؟حرکت م 

گرای  انسان شاید در نگاه اول، ساده به نظر برسد اما (  انتخاش نویسنده برای رساندن پیام کمال69 همان، 
شمان راضم  نیسمتند، سموار بمر قطماری کنون  که از موقعیتها به این د یلبسیار عمیق است  در اینجا آدم

فهمنمد کمه جمای  کمه کمه رسمیدند، م شوند که به سرعت به مقصد د خواه برسند  اما بمه محما اینم 
کشیدند نیست و دوباره این سوار و پیاده شدن از قطار همچنان اداممه دارد  از نظمر رحیمم  انتظارش را م 

ملِ مسافر نمادی از نارضمایت  آدمیمان از وضمعیت موجودشمان قطارهای به راست و وپ روند  حا( »51 
خواهمان و کسمان  کمه در کمل اند نمماد حقیقتها وسمناندههای  که بین  خودشان را به شیشهاست و بچه

ناپذیر اسمت و انسان موجودی سیری بنا براین«  گیرندها قرار م بزرگداستان در قط  مثنت و در مقابل آدم
 ویز است  نیاز از همهو کمال صفات خوش و ب نشا تمام تنها خداوند م

 تفاهمزبان سرچشمۀ سوء .10 
برد، زبان اسمت  یک  از ابزارهای ارتناط  که بشر برای انتقال و اشتراک افکار خود با دیگران به کار م 

تکلمموا »کمه: باره از حضرت عل  علیه ا سلام نقمل اسمت زبان معرص انسان و ترازوی عقل اوست  در این
سخن گویید تا شناخته شوید، که انسان در زیمر زبمان خمود پنهمان «: تعرفوا، فان ا مرءُ مخنوء تحت  سانه

(  علاوه بر فوایدی که برای زبمان وجمود دارد، آفمات  از جملمه دروغ، غینمت، 392است  نهج ا نلاغه: ح 
 ها پیشگیری کرد  شناخت و از آنها را به درست  شود که باید آنتهمت و    نیز از آن ناش  م 

توانی  به مشکلات آن بیافزایی ؛ آنجا کمه زبان به عنوان سروشمۀ سوءتفاه ، مورد دیگری است که م 
ها با یکدیگر در مورد یک موضوع واحد، متفاوت اسمت  بمه هممین د یمل قوه تفکر و تعقل و نیز بیان انسان
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هما صمورت نگیمرد  بمه عنمارت دیگمر، شمترک  بمین آنممکن است از خوانش یا شنیدن یک جملمه درک م
کند، اگر شمنونده نتوانمد هممان که گوینده مفاهی  ذهن  خود را برای انتقال به مخاطنش کدگزاری م زمان 

 شود  های مورد نظر گوینده را رمزگشای  کند، موج  سوء تفاه  م کدگزاری
که در این داسمتان شود درحا  و مکار نام برده م  گرها، روباه نماد شخصیت  حیلهدر ادبیات و داستان

پمردازد  رحیمم ، ای نیست بلکه همچون مرشد و معل  به راهنمای  شازده کووو و م نه تنها از مکر نشانه
کمردن شمازده همای  بمرای اهل حلکمه روبماه در حمال ارائمه راه(  در داستان سنت اگزوپمری نیمز زمان 51

ممن از »گوید: کند که اندک  فاصله بگیرد و او را به نظاره بنشیند و در ادامه م م  کووو وست، از او تقاضا
 سمنت « تفاه  اسمتگوشه وش  به تو نگاه خواه  کرد و تو هیچ حرص نخواه  زد  زبان سروشممۀ سموء

 (  63اگزوپری، 
طم  حیمات خمود توان به فلسفۀ زبان از دیدگاه ویتگنشمتاین پرداخمت  وی در در تفسیر این جمله م 

مسا ه زبان را از دو دیدگاه فلسف  به نام فلسفه متقدم و متاخر مورد بررس  قرار داد که فلسفه متماخر ممورد 
در فلسفه متقدم مسا ه اصل  نسنتِ بین زبان و جهان است که ویتگنشتاین تئموری »نظر پژوهش ما است  
تقد است اساساً فلسفه وظیفۀ دیگری برعهمده سازد  در فلسفه متأخر، ویتگنشتاین معتصویری را مطرح م 

اند، باید ریشمه آن را بشناسمند و آن ایمن اسمت کمه که وون مشکلات فلسف  زاییده سوءتفاه دارد و آن این
کنی   در این جا دیگر نناید دننال معنا رفت، باید بمه کماربرد زبمان توجمه های زبان  را با ه  خلط م بازی

 (  53 بخشایش، « کرد
کند در واقع بیانگر این مسا ه اسمت کمه که روباه ونین درخواست  از شازده کووو و م رو زمان این از

تواند به درست  مطلن  را بازگو کند  در صورت  که اگر زبان آدم  با آن مخلموط گمردد نگاه و وش  افراد م 
گوی  بین آن ود و اگر گفتممکن است این رمزگشای  با سوءتفاه  آمیخته شده و درک درست  صورت نگیر

هما شمکل نگیمرد   مذا نگماه کمردن گرفت ممکن بود موج  سوء تفاه  گردد و دوست  بین آندو شکل م 
بملاء »ا ممومنین  ع( کمه کردن شازده کووو و باشد  در حمدیث امیرتوانست بهترین انتخاش برای اهل م 

( وجوش اهمیت زبان تمذکر داده 340 /2محلات ، بلای انسان در زبان اوست  رسو  «: الانسان ف   سانه
  است شده

 
 گیرینتیجه

ترین اثر آنتوان دو سنت اگزوپری از شاهکارهای ادبیات فرانسه در قرن بیست ، پرخواننده شطزدهگکوچولو
است که جز از طریق در بطن این کتاش نکات فلسف  و اخلاق  نهفته ترین کتاش فرانسوی است و پرترجمه
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برد  در این مقا ه پس از مطا عمه و بررسم  توان به معان  عمیق مفاهیمش پ نش دقیق جملات آن نم خوا

های های معصمومین  ع( شمناهتهای دین  و اخلاق  مکت  اسملام و توصمیهدقیق جملات کتاش و آموزه
 نمود  بسیاری نمایان شد که در نگاه اول مرتنط نم 

و همانندی به راحت  مم د یل فرانسوا یوست دریافتی  که مسا ه تشابه های ب با تکیه بر نظریه شناهت 
توانمد های عل  بشری پیوند بزند  در این پژوهش مشاهده کردی  که ادبیات م تواند ادبیات را به سایر حوزه

ه اشمتراک عکس، دین این امکان را دارد که کارکرد ادب  داشمته باشمد تما بما بمکارکرد دین  نیز پیدا کند یا به
 گذاشتن مفاهی  خود، مرزهای دانش را تلفیق کرده و به خدمت همدیگر دربیایند  

که خود نویسنده در مذه  کاتو یک رشد یافته و با منان  دین مسمیح آشمنا بموده، در زنمدگ  از آنجای 
پمری بمه بسمتگ  سمنت اگزوعلاقه و دل»است  اش همواره به امور معنوی و اخلاق  گرایش داشتهشخص 

(  هممین مسما ه 117 خوشمحال، « خموردمسلمانان و اعراش و تعا ی  اسلام  در آثارش نیز به وشم  م 
ها با هدص های فکری سنت اگزوپری برای نجات و رهای  و بهنود شرایط زندگ  انسانباعث شده تا دغدغه

 ها به سعادت حقیق  همسوی  داشته باشد  دین اسلام به منظور نیل آن
کنمد، در زمینمه مسمائل خاطرنشان م  شطزدهگکوچولویم  که سنت اگزوپری در جای جای کتاش مفاه

زندگ  شخص  هر انسان  وون داشتن برنامه هدایت و آداش در هر کاری، اهمیت دوست  و ایجماد علاقمه 
ی ، کن کردن بدی، توصیه به نظافت و پاکیزگ ، قضاوت دربار  خود و دیگری، صمنر و شمکیناکردن، ریشه

اند که نتایج گرای ، زبان سروشمۀ سوءتفاه  مطرح شدهمنطق حاک  بر دستور، نکوهش خودستای ، کمال
را بما آیمات قرآنم  و روایمات  شاطزدهگکوچولاوهای این پژوهش نیز مطابقت صریح یا ضمن  جملات یافته

 کند  اسلام  تایید م 
است که اخملاق و ابش را برای کودکان نوشتهشاید بتوان گفت آنتوان دو سنت اگزوپری از این جهت کت

تواننمد زودتمر درختمان بائوبماش درونشمان را های منف  هنموز در فطمرت آنمان ریشمه ندوانمده و م ویژگ 
شناسای ، قطع کرده و به اصلاح و تربیت درون  خود بپردازند  این کتاش آنقدر منحصر بمه فمرد اسمت کمه 

نظر خودش با این داستان رسد و هرکس از نقطهننده جا   به نظر م ای از مناحث آن برای خواهربار گوشه
 شود  و مضامینش همراه م 

 
 پیوست 

گشطزدهگکوچولووکیده داستان  
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داستان خلنان  است که به د یل نقص فن ، مجنور به فرود آمدن در بیابان  در آفریقا م  شطزدهگکوچولو
گردد که از سیاره کووک دیگری آمده و با خلنان بمه وی  آشنا م گردد  در آنجا، با پسر بچه یا شازده کووو 

پردازد که هفتمین سیاره، زمین اسمت  پسمربچۀ وگو در مورد سفرهای خود به هفت سیاره مختلف م گفت
اند طلن  غرق شدههای  مواجه شده که هرکدام در دنیای مادی و قدرتمو طلای ، در آن سفرها با آدم بزرگ

همای سمرخ، است  در ط  داستان، شازده کووو و با گلها ویزهای بسیاری را فراگرفتهاجهه با آنو او در مو
گویند  سرانجام، شازده کووو و با نیش مار دوباره بمه روباه، مار همراه شده که به زبان انسان با او سخن م 

 کند  گردد و خلنان را ترک م سیاره کووک خودش بازم 
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